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287180 ‐ معنای اول بودن در این سخن پروردگار متعال که: «اولین کس که مسلمان شد» و «اولین

مومنان»

سوال

آیا در این قرآن بین این دو آیه تناقض وجود دارد؟ آنجا که پروردگار متعال مفرماید:

نم ونَنَت لاو لَمسا نم لوونَ اكنْ اا ترما ّنا قُل مطْعي لاو مطْعي وهضِ ورالااتِ واومرِ السا فَاطيلذُ وتَّخا هال رغَيا قُل

ينشْرِكالْم

انعام: ۱۴ 

(بو آیا غیر اله پدیده آورندۀ آسمانها و زمین ولای برگیرم و اوست که خوراک مدهد و خوراک داده نمشود؟ بو من

مامورم که نخستین کس باشم که اسلام آورده است و [به من امر شده که] هرگز از مشرکان نباش)

و آنجا که مفرماید:

انتَر فوفَس انَهم تَقَرنِ اسفَا لبالْج َلا انظُر نَلو انلَن تَر كَ قَاللَيا نظُرا رِنا ِبر قَال هبر هلَّمكنَا ويقَاتمل وساء ما جلَمو

 يننموالْم لونَاْ ااكَ ولَيا تانَكَ تُبحبس قَال فَاقا اقًا فَلَمعص موس خَرا وكد لَهعج لبلْجل هبر َّلا تَجفَلَم

اعراف: ۱۴۳

(و چون موس به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به من بنمای تا بر تو بنرم.

فرمود: مرا نخواه دید اما به کوه بنر پس اگر بر جای خود قرار گرفت مرا خواه دید. پس چون پروردگارش بر کوه جلوه

نمود آن را ریز ریز ساخت و موس بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت: تو منزه، به درگاهت توبه کردم و من

نخستین مومنانم).

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

https://islamqa.ws/fa/answers/287180/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://islamqa.ws/fa/answers/287180/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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در قرآن تناقض وجود ندارد اما امان دارد تناقض در ذهن خواننده تصور شود هرچند با جستجو و پرسش از آگاهان این

اشال ان شاءاله برطرف خواهد شد.

اله تعال مفرماید:

 افَلا يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عندِ غَيرِ اله لَوجدُواْ فيه اخْتلافًا كثيرا

نساء: ۸۲ 

(آیا در قرآن نماندیشند؟ اگر از جانب غیر اله بود قطعا در آن اختلاف بسیاری میافتند).

ثانیا:

منظور از اول بودن در این دو آیۀ کریمه، اول بودن نسب است، به معنای سبقت جستن در ایمان و شاید منظور آن اول

بودن در زمان خودِ شخص و در میان امتِ او یا شهر او و مانند آن باشد.

بدون ش هر پیامبری از امت خود در ایمان پیش گرفته است، مثلا موس ـ علیه السلام ـ از قومش زودتر اسلام آورده و

محمد ـ صل اله علیه وسلم ـ در اسلام بر امتش پیش گرفته و برای همین درست است که دربارۀ خود بویند که نخستین

مسلمان هستند، یا دربارۀ آنان چنین گفته شود.

و از این آیۀ اول بودن مطلق دانسته نمشود و چنین چیزی واضح است و امان ندارد کس در چنین اشتباه واقع شود و

تعارض وجود ندارد. زیرا به اضطرار دانسته مشود که پیش از محمد و موس علیهما صلوات اله وسلامه پیامبران دیری

بودهاند که مسلمان و مومن بودهاند از جمله آدم و نوح و ابراهیم و دیر انبیای اله که درود و سلام خداوند بر همۀ آنان باد

و این در کتاب خداوند به وضوح آمده است.

طبری دربارۀ آیۀ نخست مگوید: و همچنین به آنها بو که پروردگارم به من امر نموده تا نخستین مسلمان باشم. مفرماید:

نخستین کس که به بندگ سر نهاد و در برابر امر و نه او فروتن کرد و گردن نهاد، از اهل زمانهام (جامع البیان: ۹/ ۱۷۷).

طبری همچنین دربارۀ آیۀ مربوط به موس ـ علیه السلام ـ مگوید: و من اولین مومنان هستم [اعراف: ۱۴۳] یعن از مومنان

به تو از قوم خودم؛ که هیچکس در دنیا تو را نبیند مر آنه هلاک شود» (تفسیر طبری: ۱/ ۴۳۲).

علما نیز در تفسیر این دو آیه سخن گفتهاند و تقریر نمودهاند که این نخست بودن بر چه وجه است و گفتهاند که منظور اول

بودن در اهل زمان است چنانه پیشتر بیان شد، یا اول بودن به آن اسلام خاص که خود آن پیامبر آورده است و ایمان به

کرده است و منظور از اول بودن اینجا پنهان نیست زیرا او نخستین کس شریعت خاص آن پیامبر که خداوند به او وح
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است که آن شریعت را از پروردگارش به شل وح دریافت کرده و اولین کس است که آن را تصدیق نموده و پیرو آن

شده است.

غرناط مگوید: هرگاه چنین تقریر شد، دانسته مشود که این سخن که امر شدهام تا نخستین مسلمانان باشم امری خاص

به اوست و دیری در آن شری نیست، مانند این سخن پروردگار که بو من امر شدهام تا نخستین کس باشم که اسلام

مآورد [انعام: ۱۴] که معنایش نمایانر همین است بله نمتوان برخلاف آن گفت؛ چرا که حم از جمله امر و نه اگر از

سوی ملائه نازل شود و پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ آن را برگیرد و به آن ایمان آورد و تسلیم پروردگارش شود، پس از

او کسان که نزد وی حاضر شوند و وح را به آنان بوید از وی وح را خواهند گرفت و کس راه ندارد جز آنه این

حم را از او ـ علیه السلام ـ فرا گیرد، پس از آنه او از جبرئیل فرایش گرفته است.

بنابراین ایشان ـ علیه السلام ـ نخستین مومن و نخستین مسلمان است و این نخستین بودن برای کس جز او ممن نیست و

کس چنین نسبت را نمتواند برگیرد» (ملاك التأویل: ۲/ ۴۲۵).

ابن عاشور ـ رحمه اله ـ مگوید: «معنای نخستین کس که اسلام آورد یعن آنه او نخستین کس است که متصف به

اسلام مشود که خداوند او را برایش مبعوث کرده است، زیرا این اسلام خاص است که قرآن با خود آورده و افزون بر

چیزی است که پیامبران گذشته به آن ایمان آوردهاند از جمله وضوح بیان و سماحت [احام] آن» (التحریر والتنویر: ۷/

.(۱۵۹

مراجعه نمایید به تفسیر زمخشری (۲/ ۱۰) و تفسیر رازی (۱۲/ ۴۹۲).

واله اعلم


